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روشنگريةادبيات نئوكلاسيك و فلسف
 شيده احمدزاده*

دانشگاه شهيد بهشتي 

چكيده
م را عصـر طلايـي تفكـر    هجده قرن  رو است كه همين و ازشود روشنگري محسوب مي هعقل عنصر اصلي فلسف   

ت نيـز  طبيعكه بل، نه تنها جايگاه علم تغيير كردهجدهمدر قرن .اميمن ميمذهبي در طول تاريخ فلسفه ـ  عقلاني
،  انگلستان كه نمودي از فلسـفه روشـنگري اسـت       ادبيات نئوكلاسيك . بخشيد الوهيت را تحكيم     »عقل«به كمك   

 عصر بـزرگ طنـز،      هجدهم قرن   .گيردا را در نظر مي    هگرا و اخلاقي است كه هويت اجتماعي انسان       ادبياتي انسان 
.نگردبه انسان ميو نه نگاه احساسعقل ز غزل با نگاه شتر ا چرا كه اين انواع بي؛هجو، نقيضه، مقاله و رساله است

كنـد  سعي ميكند و تفكر اخلاقي روشنگري را دنبال مي، مانند شعر و طنزاست واي برخوردار هژ از جايگاه وي   رمان
.يافتة انساني را بنا نهدها و تضادهاي اجتماعي، الگوهاي كمالدر مقابل درگيري

گرايـي، ادبيـات نئوكلاسـيك، طنـز، اخـلاق، دئيسـم،       گرايـي، تجربـه  ه روشـنگري، عقـل، عقـل       فلسف :هاكليدواژه
. وازي، بدوي نجيبورژگرايي، بآرمان
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.دكتراي زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه لستر انگلستان، استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسي در دانشكدة ادبيات و علوم انساني*
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فلسفة روشنگري
اي همچون فرانسيس بيكن، با فلاسفهميلادي فلسفة روشنگري در انگليس در قرن هفدهم 
 با انديشمنداني مانند ديويد هيوم و هجدهمتامس هابز، جان لاك شروع و تا اواخر قرن 

هاي بسياري با نظريات فلسفي هر يك از اين فلاسفه تفاوت. كندويليام گادوين ادامه پيدا مي
دهند و  دارند اما در واقع هر يك مرحلة خاصي از سير فلسفة روشنگري را نشان مي؛يكديگر

 مفهوم فلسفي مشتركي وجود دارد و هاآنچه براي ما اهميت دارد اين است كه در همة آن
يست و چه نوع برداشت فلسفي را  چاما روشنگري واقعاً.  است»روشنگري«آن خود مفهوم 

: اين زمينه وجود نداشته باشد هيچ تعريفي بهتر از تعريف خود كانت دركند؟ شايدا ميقال
 روشنگري .)1376:97ارهادبار("خود انديشيدن؛ اين است اصل پاية روشنگري"روشنگري 

معناي روشن كردن حقيقت است به كمك عقل و ه دهد بطور كه خود واژه نشان ميهمان
 بلكه ،دهدنسان است كه نه تنها به او قدرت تفكر ميعقل بالاترين نيروي نهفته در ا. تجربه

حال ما چه مكتب روشنگري .  تا بتواند براي بهتر زيستن تلاش كند،بخشدقدرت عمل نيز مي
 آن را ادامة حركت چهرا حركتي بر ضد اسكولاستيسم قرون وسطي و رنسانس بدانيم و 

و . شودروشنگري محسوب ميرنسانس تفسير كنيم، در هر صورت عقل عنصر اصلي فلسفة 
؛دهد را شكل ميمهمين عنصر ويژه است كه جوهرة فكري و فلسفي مدرنيسم در قرن بيست

. چرا كه آرمان مدرنيسم آرمانِ حاكميتِ خرد بر زندگي فردي و اجتماعي انسان است
مذهبي در ـ  را عصر طلايي تفكر عقلانيهجدهم اغراق نخواهد بود اگر قرن ،ترتيباينهب

چه در اين مقاله خواهد آمد، بررسي كوتاهي است از موقعيت آن. طول تاريخ فلسفه بناميم
جاي ه براي اين منظور، ب. ثير آن بر ادبيات اين كشورأفلسفة روشنگري در انگلستان و ت

ل اجتماعي يكيد بيشتر مقاله بر روي خاستگاه و دلاأ روشنگر، تةتحليل و بيان نظريات فلاسف
 سپس در تحليل ادبيات نئوكلاسيك به انعكاس اصول اصلي فلسفة .خواهد بوداين فلسفه 

.م پرداختيروشنگري در انواع ادبي خواه
 مبتني بر منطق ،حكمت نظري در قرون وسطي و حتي تعابير جديد فلسفيِ دورة رنسانس

عالشعاتفكر عقلي در علوم را نيز تحتها اين منطق استدلالي،استدلالي ارسطو بودند و قرن
اما با پيشرفت منطق رياضي و خصوصاً علم مكانيك در دو قرن بعد، علوم . خود قرار داده بود

برلين نظر ايزاياه ب. دنبال قوانيني بودند كه بتواند طبيعت و ماهيت مواد را توضيح دهده ب
 بود استدلالي) تمايل طبيعي اشياء براي تكميل هدف يا غايت دروني خود(مقولة غايي ارسطو 
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جهت بود كه جاي خود را به كه پاية تجربي نداشت و از نظر علمي مطرود شده بود و از اين
 پيشرفت علم در ،اين ترتيبه ب.)1345:8برلين(بخشيد استدلالات رياضي و قوانين مكانيك

و كشف قوانين غيرقابل انكار دانشمنداني مانند )  فيزيك و نجومدرخصوصاً (18 و 17قرن 
علاوه بر . له، ويليام هاروي، ايزاك نيوتون و بويل راه را براي فلسفة روشنگري باز نمودگالي
 با 18ه در قرن ك چنان؛جا گذاشته ثير خود را بأ پيشرفت علوم در ساير ابعاد جامعه نيز ت،اين

در طول دوران قرون . يعني مذهب طبيعي يا دئيسم: شويمرو ميهاي از مذهب روبهويت تازه
تري از  تعبير آزادانه،ي و حتي در رنسانس كه شاهد رفرم كليسا هستيم و پروتستانتيسموسط

در .  بر مبناي الهام و زبان وحي استوار بوددهد، مذهب مسيحيت اساساًمسيحيت را ارائه مي
بايست بر مبناي محكم دئيسم، طبيعت پايه و اساس مذهب قرار گرفت چرا كه ايمان مي

 قوانين طبيعت بودند كه ،عبارت ديگره ب. معنوي/شد و نه الهامات روحانيميطبيعت استوار 
، ديگر تعبيرات 17 در قرن  خصوصاً،طبيعيبا پيشرفت علوم. كردنداصول مذهبي را اثبات مي

مين دليل در  هبه. هاي آن قانع كننده نبودند نسبت به جهان و پديدهفراطبيعيمتافيزيكي و 
اما . كندل به ماشين بزرگي شد كه بر مبناي قوانين معين مادي كار مي، جهان تبدي18قرن 

قول ويلي، عليرغم ه در اينجا ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اين حركت فلسفي جديد، ب
بلكه كاملاً.  بود، محور تفكر فلاسفة روشنگر ضدمذهب نبودفراطبيعيكه ضد تعابير اين

فلاسفة اين دوره بر اين گمان بودند كه نظريات آنان نه برعكس، بسياري از دانشمندان و 
توان به افرادي مانند نيوتن تنها به علم بلكه خدمت بزرگي به مذهب است و از اين ميان مي

چه داشت علم جايگاه فراتري از آن. دانستندو دكارت اشاره كرد كه خود را خداپرست مي
نوبة خود بهترين تلاش براي درك ه ند شد كه ب يعني علم قلمرو مطالعة خلقت خداو؛يافت


	���������شد نشانة ايمان بيشتر محسوب مي،دانش و آگاهي بيشتر. كلام خداوند بود	��

در قرون وسطي . به طبيعت و علوم طبيعي بودنسبت  و اين مديون طرز تلقي جديد .���
 الهي، جايگاه أ عليرغم مبدجهان مادي. موقعيت علم تنزل يافت و به سحر و جادو محدود شد

تحقق آمال انساني نبود چرا كه جهان مادي و طبيعت در هبوط انسان از بهشت شريك 
 شناخت و بررسي طبيعت چيزي نبود جز مطالعة دنياي شياطين كه در ،اين ترتيبهب. بودند

دانش دست آوردن همنزلة به  شناخت طبيعت ب،علاوه بر اين. كنندجهان مادي حكمروايي مي

(ممنوع ��� ���������� ، نه تنها جايگاه علم تغيير كرد و 18در قرن .  بود)���������

. تر شدن به حقيقت و خداوند بلكه راهي بود براي نزديك؛ بشر نبودآغازينيادآور گناه 

��'





 پژوهشنامه علوم انساني������	���	�
�����
�������
� ��	���
��
���4

اي را در اين توان گفت كه علم در الوهيت بخشيدن به طبيعت نقش ويژه مي،ترتيباينهب
ين دليل است كه علم در اين عصر با تمام پيشرفتش در راستاي ه ا و ب؛كندميعصر ايفا 

و باعث ) تا آن زمان مورد ترديد قرار نگرفته بوداصولي كه (كند اصول مسيحيت حركت مي
پاي فلسفة روشنگري نظم و قانون را در جهان مادي تثبيت بهعلم پا. شودتحكيم آن مي

»زنجيرة هستي«اسكولاستيسم در قرون وسطي بر مبناي طور كه فلسفة  همان؛كندمي
.اصول مسيحيت را نگه داشته بود

 نيز »عقل« بلكه به كمك ،اما مذهب طبيعت نه تنها با اتكا به قوانين حاكم بر طبيعت
طور كه با نگاه بر طبيعت خدا را به نظر يك دئيست همان. بخشيدالوهيت را تحكيم مي

نظر او احتياج نيست ه ب. توانيم خدا را ببينيم و بشناسيمبر درون خود ميتوان ديد، با نگاه مي
كه همان خداي  ( راباري از دانش به اين شناخت برسيم، فقط كافي است كه عقلكه با كوله
كه به نيروي وحي و ماوراءالطبيعه  بدون اين،دنبال كنيم تا به حقيقت برسيم) درون است

، ايمان آن است كه بر پاية تعقل و استدلال بنا شده باشد، يعني با اين تعبير. متوسل بشويم
ست  ا اين،يابدچه در اين عصر اهميت ميآن. وجود آمده استهاعتقادي كه با دليل و مدرك ب

معناي ه  ب»طبيعت«ها، براي دئيست. شكل عريان و بسيار ساده بيان شوده كه حقيقت ب
آل و  ايده18گراي قرن كه براي ذهن انسان انتزاع بلكه آن چيزي است ،فطرت يا ذات نيست
در پايان اين . رسد و انسان با تكيه بر تجربه و عقل به اين حقيقت مي؛عين حقيقت است

طور ه  ب17 و 16هاي مذهبي قرون بخش لازم است به اين نكته اشاره كنم كه درگيري
ترديد  اختلافات مذهبي با  چرا كه؛غيرمستقيم به رشد دئيسم يا مذهب طبيعي كمك كردند

كه باعث درك بيشتر مذهب و افزايش ايمان  بيش از آن، برخي مباني اعتقادي مسيحيتدر
. هاي مختلف مذهبي شدوجود آمدن شاخههدر افراد شود، باعث جدايي و ب

هر ": شوداي است كه از الكساندر پوپ نقل مياز جملات كليدي عصر روشنگري، جمله
����	�"رست استچه هست، دآن �����������بيني در اين عصر يك نوع خوش.�

بيند و وجود هر چيز در فلسفي حاكم است كه قوانين حاكم بر طبيعت را خوب و كامل مي
بيند و با توجيه مذهبي نگاه جهان را اعم از خوب يا بد از نگاه نظم حاكم بر جهان مي

گراي روشنگري، طبيعت و اين جهان آلاه ايدهدر ديدگ. بخشدي را تحكيم ميهاهنابينخوش
 است و )�����"����!� (بهترين نمونة جهان ممكن است چرا كه خالق آن كه خرد الهي 

اين ترتيب، وظيفة فيلسوف روشنگر اين است كه وجود هب. وجود نيامده استهجهان تصادفي ب
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به . فسير وجود شر در آن بپردازدنظم و قانون اين خرد الهي در اين جهان را نشان دهد و به ت
 امري است ، كامل بودن نظام جهان و حتي نظام اجتماعي،عبارت بهتره  تكامل يا ب،گونهاين

ست كه اين نظم و تكامل  اچه براي فيلسوف اهميت دارد اينكه به يقين پذيرفته شده و آن
.  تثبيت نمايدرا با كمك دو نيروي مهم عقل و تجربه كه فرايند عصر روشنگري است،

هاي اجتماعي نيز در راستاي همان بينش عميق مذهبي و نظريات سياسي و تئوري
بينيم مفهوم جمهوري در نزد چه ميچنان. بينانه نسبت به نظم جهاني استاتكايي خوش

به عنوان سامان اجتماعي و قانون اساسي مورد استفاده قرار "كانت مانند افلاطون و ارسطو 
 اين ديد مكتب روشنگري .)1378:51گلوجهانب (" نه به صورت شكلي از حكومتگيرد ومي

هاي اجتماعي مانند انقلاب كبير فرانسه بر مبناي آن بنا نهاده شده هاي انقلاباست كه پايه
"خوشبختي هر فرد بدون خوشبختي تمامي افراد ممكن نيست"ي مانند ياست با شعارها

 در ، از جهت قدرت تعقل با هم برابرند و بنابراينهانامة انس در اين ديدگاه ه.)43:همان(
. مقابل قانون نيز بايد برابر و از حق آزادي برخوردار باشند

وجود شر در قلمرو اخلاقيات انساني و حتي در جهان مادي در جهاني كه آفريدة خداوند 
هميشه فلسفه و شود، از جمله تعارضاتي است كه است و مظهر تكامل و خوبي محسوب مي

مسيحيت در طول قرون وسطي و سپس در . اندمذهب با دو روش متفاوت پاسخگوي آن بوده
تبع آن نابودي جهان و طبيعت ه رنسانس اين تعارض را با اعتقاد به هبوط انسان از بهشت و ب

شد و از طرف ديگر زندگي با چنين اعتقادي، از طرفي ماهيت شر شناخته مي. نمودتوجيه مي
اي پر از تلاش و استقامت در برابر شر براي پايان يافت، زندگي در اين دنيا معنا ميهاناانس

اما در فضاي عصر روشنگري، به نظر ويلي، اين . دادن به زندگي دنيوي و رستگاري ابدي
 دليل كه اين توجيه، زندگي بشر را در به ايننمود نه  غيرمنطقي و غيرعقلاني ميتوجيه كاملاً

 بلكه به اين علت كه اين اعتقاد حتي خت؛سا نابسامان مي18ير ساية پيشرفت علوم در قرن ز
عقلاني نداشت و صرفاً در شكل اومانيستي خود در رنسانس نيز پايه و مدرك تجربي و

رسيد كه جهاني كه نيوتون نظر ميه با تكيه بر علم، ب. شد محسوب ميفراطبيعيتعبيري 
 گويي كه هبوط انسان ؛ست و همه چيز در جاي درست خود قرار گرفتهساخته، بسيار كامل ا

جهان در اين شكل همان جهاني است كه خداوند در ابتداي . وجه اتفاق نيافتاده استيچ هبه
بر مبناي .�$#��	
	���������كند خلقت آفريده و بر مبناي همان مشيت الهي حركت مي

. اني است كه بايد باشد و اين عين تكامل استاين ترتيب هر چيز همهتفكر روشنگري، ب
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گونه كه قرون آن(بنابراين انسان نه تنها موجودي نيست كه در ذاتش گناه نهفته باشد 
با اين . بلكه آن موجودي است كه بايد در كل نظام جهان باشد) كردوسطي تعريف مي

دست آوردن ه بشود، تلاش برايتر ميمان نسبت كه اصل گناه كمرنگ هديدگاه، به
گيرد و هدف انسان متفكر به دريافت و شناخت تدبير خود ميه رستگاري نيز شكل ديگري ب
. شودالهي در خلقت سوق داده مي

پاسخي متفاوت با پاسخ فلسفة اسكولاستيك به آن نكتة ديگري كه فلسفة روشنگري 
ر ويلي، فلسفة افلاطون و بنابر تعبي.  تكثر ماده و نقصان جهان مادي بودمسألةارائه داد، 
عبارتي ذات ه  يا ب،ثير آن مسيحيت قرون وسطي بر اين عقيده بود كه خوبي مطلقأتحت ت

وجود هخواهد كه ببخشد، خلق كند و از خود بتواند در خود حل باشد و ميپاك حق نمي
تاً تر و طبيعچه مسلم است اين است كه هر چيز غير از ذات خداوند پاييناما آن. آورد
توان از آن به شر تعبير نمود تر از خداوند است و به نسبت نقصاني كه دارد، ميناقص

���������	
 ارزش حيات و وجود ،گرفتكيد قرار ميأچه در مسيحيت مورد تآن.��#��	
 واقعيت يافتن يك جهان ،بنابراين. بود كه در مقابلِ نقصانِ وجوديِ موجودات برتري دارد

در عصر روشنگري نيز زنجيرة .  است كه كثرت و تنوع وجود داشته باشدكامل هم در اين
 كثرت در ألة با اين تفاوت كه مس،قوت خود باقي بوده هستي يا سلسله مراتب موجودات ب

كند و  نظام جهان از قانون معيني تبعيت مي،در اين فلسفه. آن تفسيري ديگر پيدا كرد
ستي جايگاه خاص خودش را دارد، جايگاهي كه در  هر وجودي در سلسله مراتب ه،بنابراين

.  منتهي به برهم زدن نظام جهان و نابودي همة موجودات خواهد شد،صورت هر نوع تغيير
اي برخوردار است يعني ميان  انسان نيز از جايگاه و موقعيت بسيار ويژه،علاوه بر اين

دليل هبوط و طرد انسان ه  ب نه،و اين موقعيت ويژه. فرشتگان و حيوانات قرار گرفته است
 دو پاسخي كه روشنگران اين ،بنابراين. از بهشت بلكه به دليل قانون كثرت در جهان است

 بلكه ،نمودبينانه ميسده عرضه داشتند، نه تنها در طول تاريخ فلسفه ديدي بسيار خوش
ور عرفان شيخ  اين نوع ديد فلسفي يادآ.نيز تغيير دادرا نوع تفكر به انسان و جايگاه او 

:گويدمحمود شبستري در گلشن راز است كه مي
راپايـفرو ريزد همه عالم ساگر يك ذره را برگيري از جاي

: دارد به نظام احسن در عرفان اسلامييا اين بيت نظامي كه اشاره
يدنــبه زين نتوان رقم كشدنـــريـم آفــم عالـدر عال
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ادبيات نئوكلاسيك
توان در ادبيات نئوكلاسيك  در انگلستان را ميهجدهملسفة روشنگري در قرن ثير و نمود فأت

با تثبيت پادشاهي خاندان م 1660ادبيات نئوكلاسيك در انگلستان حدوداً از سال . ديد
دو شاعر برجستة دورة (هاي تغزلي اثر ويليام وردورث و كالريج استوارت آغاز و تا انتشار ترانه

اما اوج ادبيات نئوكلاسيك در انگلستان در دورة . يابد ادامه مي1978سال ه ب) رمانتيك
طور كه از نام اين همان. يابد ميظهور1750-1700هاي معروف به آگوستين بين سال

ثير أهاي هنري تحت ت در نگاه به زندگي و تئوريهجدهمآيد، ادبيات قرن ميمكتب ادبي بر
دليل چنين سنخيت يا بهتر . است) ت روم باستان ادبياخصوصاً(آگاهانة ادبيات كلاسيك 
آيد كه نويسندگان نئوكلاسيك ادبيات كلاسيك را نمونة ميجا بربگوييم احياگري نيز از آن

بعدي، ناقص و اين مكتب، تصويري دو. شمردندعالي و الگوي كامل تقليد از طبيعت مي
گراي اومانيسم در دو قرن وير كمالدهد كه بسيار متفاوت با تصمحدود از انسان را ارائه مي

ه عنوان يك نوع و نه به هاي بارز اين مكتب، پرداختن به انسان باز ويژگي. پيشين است
به . ستهاآن غالب بر هويت فردي هاناجا هويت اجتماعي انسدر اين. عنوان يك فرد است

هاي نقد قرن  تئوريگرا و اخلاقي است وهمين دليل نيز ادبيات نئوكلاسيك ادبياتي انسان
 چرا كه هويت ؛نمايد ارزيابي ميهانا ادبيات را بر مبناي لذت، تعليم و اصلاح انسهجدهم

.گيرد را در نظر ميهانااجتماعي انس
توان به نظم، قانون، عقل، منطق، محدوديت، مينئوكلاسيك از كلمات كليدي ادبيات 

براي نويسندة . ت و عموميت اشاره نمودهارموني، تقارن، تناسب، دقت، صحت، درستي، وحد
شمولي است و اين نظم و قوانين نئوكلاسيك، طبيعت مظهر نظم، قانونمندي و جهان

نظام .  براي اولين بار به آن دست يافته باشدهجدهمعمومي چيزي نيست كه فيلسوف قرن 
وظيفة .  بودو خواهداست جهان و طبيعت و حتي طبيعت انساني از ابتداي خلقت چنين بوده 

 در ،هنرمند نئوكلاسيك اين است كه به طبيعت بنگرد و آن را كه عين حقيقت است
به همين دليل است كه مبناي زيباشناسي نئوكلاسيك نيز پيروي از . اش منعكس نمايدنوشته

. هاي الگوبرداري از طبيعت را نهادنداصول هنري نويسندگان كلاسيك است چرا كه آنان پايه
كار همعنا بصورت همه  ب»طبيعت« و »عقل«هاي ي از نويسندگان اين مكتب، واژهبراي برخ

گويد كه كه جان دنيس مي چنان،كنند ارتباط پيدا مي»نظم« چرا كه هر دو با ؛روندمي
يت ؤيت است و عقل مظهر نظم در جهان غيرقابل رؤطبيعت مظهر نظم در جهانِ قابل ر
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گويد، قريحه كنيم كه ميرا در گفتة الكساندر پوپ مشاهده ميألهتعبير ديگر همين مس. است
����	�.همان طبيعت است %�
��&����ا ق التصاوير شعري كه عدم نظم و تناسب را�

كنند مانند اقيانوس، زمستان و كوهستان و جنگل جاي خود را به تصاويري بخشيدند كه مي
از آن باغ و باغستان كه طراحي انساني را از هارموني برخوردارند مانند ستاره، گل و بهتر 

. دهدنشان مي
 عصر بزرگ طنز، هجو، هجدهم بايد گفت كه قرن ،در زمينة انواع ادبي در اين دوره
ـ و نه نگاه احساسـ عقلن انواع بيشتر از غزل با نگاه نقيضه، مقاله و رساله است چرا كه اي

. يار قراردادي است و جنبة نوآوري نداردزبان شعري و تصويرسازي بس. نگردبه انسان مي
 مثنوي است و قالب شعري بسيار موفقي است چرا كه زمينة ،اين دورهبر قالب شعري حاكم 

گراست، اين  عقلهجدهمجا كه شعر قرن و باز از آن. آورد را فراهم مييي قويايجاد طنزها
اما اين تنها نوع شعري . استنوع قالب شعري براي بيان استدلال و تعقل بسيار مناسب 

،طور خلاصهه ب. رسدشعر تغزلي در قالب چكامه نيز در اين دوره به اوج خود مي. نيست
رود و به همين دليل از زبان تشبيه و توان گفت كه زبان شعري به سمت سادگي پيش ميمي

دي دوران افول در زمينة نمايشنامه، بايد گفت كه تراژ. جويداستعاره تا حد امكان دوري مي
شود كه در واقع كند و با بازگشايي تئاتر دو نوع كمدي اجتماعي رايج ميخود را طي مي

هاي لاشود و ايدهطنزي بر آداب و رفتارهاي طبقة متوسط و حاكم در جامعه محسوب مي
. نام رمان استه اين عصر همچنين آغاز نوع ادبي جديدي ب. كشدطبقة بورژوا را به نقد مي

 ـ نويساني مانند دفو، فيلدينگ، ريچاردسون و استرن نه با ديد نقادانة طنز سياسيرمان
بينانه از انسان آزاد، متفكر اجتماعي بلكه با ديد فلسفي عصر روشنگري تصويري بسيار خوش

هاي هاثر دانيل دفو از نمون رابينسون كروزو رمان. دهنددست ميه بهجدهمايمان قرن و با
نظر دومينيك ه اما در كل بايد به اين نكته اشاره كنيم كه ب. آشناي اين نوع ادبيات است

هاي هنري خودش را نشان سكرتان برخلاف مكتب نئوكلاسيسم در فرانسه كه در تمام زمينه
عبارت ديگر، زمينة ه ب. دهد، نئوكلاسيسم در انگلستان از چنين وحدانيتي برخوردار نيستمي

.شود در ساير ابعاد هنري ديده نميمساعد
پردازيم  به تحليل چند نمونه از اين آثار مي،حال پس از بررسي عناصر ادبيات نئوكلاسيك

در . ثير فلسفة روشنگري و ارتباط آن با ادبيات نئوكلاسيك را به خوبي مشاهده كنيمأتا ت
ت بتوان أكنم كه شايد به جرياثر الكساندر پوپ آغاز مرسالة انسان جا بررسي خود را با اين
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 چرا كه در اين شعر نه تنها اصول فلسفي و ؛ نئوكلاسيك شمردآثاررا بهترين نمونة آن
 بلكه عناصر ادبي مكتب نئوكلاسيسم نيز در ،اخلاقي مكتب روشنگري به صراحت بيان شده

و موضوع  شعري فلسفي است كه در قالب مثنوي نوشته شده رسالة انسان. شودآن ديده مي
هدف اصلي آن توجيه و اثبات خلقت . اصلي آن ارتباط انسان با خود، جامعه و جهان است

 حضور شر بهترين نظام ممكن است و رغمبهكه نظام جهان اين:  انسان استبرايخداوند 
جالب است بدانيم كه كلمة نظم . علت ناتواني ديد ماسته عدم شناخت ما از اين تكامل ب

تم پوپ را شايد . در طول شعر با حروف بزرگ نوشته شده استكيد بيشترأت براي )�����(
��"هرچه هست، درست است": بتوان در اين جملة كليدي خود شعر خلاصه نمود������

شود، اين جملة مشهور كه براي بيان اصول مكتب نئوكلاسيك بسيار نقل مي.���������	�
هاي انساني، نقصان  پوپ از طرفي به محدوديت.بيانگر تم پارادوكسي فلسفة روشنگري است

كند و از طرف ديگر محوري، غرور، ناتواني و در يك كلام ضعف بشر اشاره ميعقل، خود
براي دست يافتن به اين . پردازدوجود خداوند، نظم، قانون، بخشش الهي و سرنوشت ميبه

 در طول شعر به تضاد در او. كندتضاد در شعرش استفاده ميهدف، پوپ از شكل و ساختار
ه ب. كنديكديگر متصل ميه  را بهاآنكند و بعد اشاره مي) انسان و جهان(سطوح مختلف 

اي كوچك يا ذرات اتم را در مقابل نظام كل جهان يا عنوان مثال، قهرمان را در مقابل پرنده
ليا در مقابل عالم با قرار دادن عالم ع. دهدذرة حباب و نظام هستي را در مقابل هم قرار مي

كشد، بلكه تم نه تنها نظام حاكم بر جهان را به تصوير مي) جهان مادي و كيهان(سفلي 
يعني در قالب پارادوكس، وجود هارموني را . كندپارادوكسي فلسفة روشنگري را نيز بيان مي

. كنددر عين تضاد ثابت مي
 بلكه پاسخي است فلسفي ،ها نيستاي از تضادها و تناقض مجموعه صرفاًرسالة انساناما 

نظر ناعادلانه، ظالمانه، ه چه بآن. وجود شر در جهان و مشكل هميشگي بشر، يعني رنجبه
نظر پوپ ه ب.  و نظم جهاني قابل توجيه استيرسد، در راستاي خير كلّنابرابر و ناسازگار مي

سمت همان ه ي بايد بشر نسبي همانا خير كل است و تمام عشق ما اعم از فردي يا اجتماع
: هدف باشد

همة طبيعت چيزي نيست جز هنر، ناشناخته بر تو،
 ديد؛يهمه اتفاق، همه هدفمند، كه تو نتوان

همه ناهمساني، همساني در پردة ابهام؛
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���$�������	�، خيري جهاني)جزئي(همه شر نسبي �����.
نشانگر محدوديت عقل بشر و  بلكه اين ديد ،بنابراين نه تنها شر، مفهومي نسبي است

از نظر پوپ تضاد واقعيتي ظاهري است، توهمي انساني . ناتواني او از درك نظام هستي است
: گويدكند كه ميجا تصوير ميو اين تضاد را تا آن. است كه قدرت فهم حقيقت الهي را ندارد

به هستي ) ندخداو(توانستيم با چشم حقيقت  اگر ما فقط مي،سياه در حقيقت سفيد است
انگيز كه هر چيز بخشي از كل است، كلي اعجاب. گونه كه هست ببينيمبنگريم و آن را آن

اين ترتيب رنج بشر در اين ديدگاه هب. منزلة روح آن استه طبيعت در حكم بدن و خداوند ب
 فلسفي نوشته شده ـكه شعر پوپ در قالب يك شعر اخلاقيجايابد، اما از آنفكري معنا مي

. آيديا اصلاح جامعة انساني برنمي، هاو نه در قالب طنز، پوپ در مقام رفع اين محدوديت
هاي مطمئن و جا كه انسان در دستداند و از آن ناداني بشر را موهبتي الهي ميرسالة انسان

: كندقادر سرنوشت قرار گرفته، پوپ اميد و ايمان را جايگزين ترس و سركشي مي
در خطا) ملكوت(نسان ناقص است، خدا پس مگو كه ا

������	�كه بايد چنانبگو انسان كامل است آن ' ���#��������

�����������	�تعقلِ درست عين تسليم است �����

در .  در عرفان نظري ايران نيز بعدي فلسفي دارد،حل اين مشكل فلسفي در روشنگري
 از همين روست كه نيكي .بايي و رحمت استديدگاه عرفان نيز خداوند عين خوبي، خير، زي

 امري عرضي، عدمي و نسبي كه شر اساساً در حالي.شودامري دروني و ذاتي محسوب مي
 امري نسبي است كه به  بلكه صرفاً، وجود شر در عرفان امري بيهوده نيست،بنابراين. است

ين ا. كندد پيدا ميوجو) عقل انساني استكه فراسوي خرد و(مقتضاي تقدير و حكمت الهي 
:ديدتوان مي، مولانا،انديشه عرفاني را در اشعار شاعر بنام ايران

اتـد ممــي آمــبتش با آدمـنساتـد حيــزهر مار آن مار را باش
بد به نسبت باشد اين را هم بداند در جهانـــپس بد مطلق نباش

:يا به گفته شيخ محمود شبستري در گلشن راز
و گر شري است در وي، آن زغير استكه باشد محض خير استجا وجود آن

نوع ادبي ديگري كه در اين قرن بسيار رايج است و نمونة خوبي براي ادبيات نئوكلاسيك 
ست كه مغايرت و اختلاف ميان  اهدف كلي و غايت طنز اين.  طنز است،شودمحسوب مي

 قرن ،و در طول تاريخ ادبياتهاي اخلاقي و رفتارهاي واقعي زندگي را نشان دهد سنت
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در اين عصر، شعر، . توان عصر طلايي طنز و آثار هجوآميز ناميدحق ميه  را بهجدهم
شود و نويسندگان بنام دورة آگوستين نمايشنامه و حتي نقد ادبي نيز در قالب طنز ارائه مي

جا ه  زمينه طنز بمانند درايدن، پوپ، اديسون، استيل، سويفت و يا فيلدينگ آثار معروفي در
ترين شكل خود قرار كه براي فلاسفه، جهان در بهترين و كاملدرست در زماني. اندگذاشته

 و اين ؛كنند كه در اوج نابساماني و نقصان استدارد، نويسندگان طنزگرا جهاني را تصوير مي
 نشان خوبيه در برخي آثار خود برا صورت ناپسند و بدبينانه از جهان و طبيعت انسان 

اثر جاناتان سويفت سفرهاي گاليور هاي آن را شايد بتوان در د و يكي از بهترين نمونهندهمي
نوع دوبارة گسترش . دهدهاي جامعة انساني را در قالب طنز نشان ميديد كه تصوير نابساماني

نسبت نام طنز در اين عصر را نيز بايد مديون ديدگاه پارادوكسي فلسفة روشنگري ه اي بادبي
شود و جامعة انساني و در آثار طنز، انسان همچون معما طرح مي. به انسان و جهان بدانيم

 اجتماعي، ذاتاًاز طرفي انسان موجودي است كه . شودقوانين آن نيز به مسخره گرفته مي
شود كه از ذات داراي قدرت تعقل است و از طرف ديگر موجودي تصوير ميرئوف، نجيب و
نظر ه ب. هاي دروني خويش است در اسارت اميال و خواسته،عقل دور بودهپاك و قدرت ت

اين ه دهد و باي مانند لاك و دكارت، هويت اصلي انسان را روح تعقل تشكيل ميفلاسفه
ي اجتماعي بر هاناپذيرند كه نهادها و سازم امور انسان نيز زماني درست انجام مي،ترتيب

 بر هجدهم و اين اصلي است كه طنز قرن ؛ي عمل كنندمبناي اين تئوري و حقيقت انسان
جاست كه تفاوت اساسي اين. آل آنيعني انحراف جامعه از نمونة ايده: كندمبناي آن عمل مي

 به انحراف از نظر ويلي نويسندة كمدي صرفاًه ب: شودطنز با كمدي مشخص مي
 از رسوم پذيرفته شدة جامعة كه طنز فراترحالياستانداردهاي جامعة كنوني اشاره دارد در

هجدهم به حقيقت انساني نظر دارد و مشكلات خاص جامعة انگليس در قرن ،كنوني رفته
��������آورد اين زمينه را براي طنز فراهم مي �	
	�� پوت در لياين ترتيب، ليبه.�$$�

وسيله خواننده به اينتصوير واژگوني است از جامعة واقعي زمان نويسنده تا سفرهاي گاليور 
تجربه و گر سويفت انسان بيروايت. هاي اصولي را ببيندبهتر بتواند قضاوت كند و تفاوت

،هاي مختلف مانند تمثيل، كنايه و طنزاي است كه امكان انتقاد را با استفاده از تكنيكساده
ها و  حقارتگيرد برنما را نمادي ميي كوچكهاناسويفت در لي لي پوت، انس. آوردفراهم مي
كند تا حيوانيت و هاي بشر و از بزرگي اندازة ساكنين جزيرة برادينگدگ استفاده ميپستي

كند تا از نژادها و طبقات مختلف اجتماعي استفاده مي. نيازهاي پوچ انسان را بزرگ بنماياند
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وهاي مختلف علمي، فلسفي، سياسي، هاي بشر در زمينهبيهودگي و نامعقول بودن تلاش
برد كه بر اي ميو در پايان اثر سويفت ما را به جامعه. حتي مذهبي جامعة خود را نشان دهد

 اما خواننده در كمال تعجب متوجه ،مبناي اصول منطقي و عقل بنيان نهاده شده است
كه از قدرت تفكر هايي هستند نيستند بلكه اسبهانان اين جامعه انساشود كه ساكنمي

اي است كه چيزي جز  تنها جامعة غيرانساني ولي در عين حال سالم و سادهاين. برخوردارند
انگيزد و او را در بازگشت به انگليس بيش از پيش از نميگر سويفت برتحسين در روايت

ه يي كه بهاناانس. انگيزنديي كه نفرت و انزجار او را برميهاناكند، انسهمنوعان خود دور مي
ه خود ديده و تا به كه طبيعت بانگيزي هستندهاي نفرتژاد از آفتمضرترين ن"قول سويفت 


%�����	�"اندحال بر روي كرة زمين خزيده��(��)*.
 ديگر در جستجوي رستگاري ،يگر سويفت همچون انسان عصر طلايي روشنگرروايت

ادي نيست بلكه ماهيت سياسي و اقتص) قرون وسطي (ادست آوردن تقوهروح جاودان بشر و ب
انساني كه سويفت . كندمقام هدايت ميسمت ثروت، قدرت وه جديدي يافته كه او را ب

 تا بتواند ساختار جامعه را هر چه ،كند براي اصلاح و درست كردن جامعه آمدهتصوير مي
هاي سياسي در اختلافات مذهبي و درگيري. بيشتر به استانداردهاي عقلاني خود نزديك سازد

هاي مسيحيت و اومانيسم را به محك زده بود و حال زمان آن فرا لايدهطول قرن هفده ا
هاي جامعة رسيده بود كه قدرت تعقل بشري با وضع معيارهاي جديد نقصان و نابساماني

اين معيارها كه بر مبناي تعقل و طبيعت . برطرف سازد) بينانهبينانه و خوشواقع(انساني را 
 از آن تخطي هاناچه انسخوبي ترسيم شده و چنانه يها بپوتاست در طنز سويفت از ليلي

از نظر ويلي، معيارهايي كه سويفت در آثارش . باشدبينانه قابل حصول مينكنند، بسيار خوش
كشد معيارهايي است كه بسيار دور از عقلانيت و اصول طبيعي افلاطون يا تصوير ميه ب

ة رو به تحول نيست بلكه تاريخ صحنة سيسرو نيست، چرا كه تاريخ در نظر او يك پديد
ه هاي بشر براي بها و شكستعبارت بهتر زنجيرة ممتدي از پيروزيه كشاكش عقايد يا ب

	��������� انساني است هاي كاملاًدست آوردن ارزش	��% ' سفرهاي گاليوردر .��$�

شكل بدوي دنبال مسيحيت در ه او ب. مسيحيت واقعي هم همان اصول تعقل و طبيعت است
گاه نبايد خاستگاه فكري  هيچ، طنز عميق سويفت از مسائل انسانيرغمبه. ست ا آنآغازينو 

نظر برخي منتقدين مانند تامسون ماهيت طنز ه ب. آليسم روشنگري، را فراموش كنيماو، ايده
كاره حتي اگر شيوة ب؛آليستي است و نه بدبينياي برخاسته از نگاه ايدهاساساً در هر دوره
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آرمانشهر و وقتي اثر سويفت را در مقايسه با .قهرمانانه باشدگرفته شده در طنز ضد
دنياي جديد و ) 1516(س مور  تاممدينة فاضلهنويسندگان قبل و بعد از سويفت مانند 

 بيشتر خود را هجدهمآليسم قرن دهيم، ايدهقرار مي) 1932(آلدلس هاكسلي انگيز شگفت
ي اومانيستي رنسانس روبرو هستيم، همان هانا با آرم، مورآرمانشهردر . دهدنشان مي

آل او بر مبناي هاي جامعة ايدهپايه. هايي كه زمينة فلسفة روشنگري را فراهم آوردلاايده
عقل انسان گذاشته شده و منطق انساني اخلاق، قانون، مذهب و اقتصاد جامعه را تعيين 

سازد اين حقيقت است كه  رنسانس مياز آثار يك نمونة خوب چه اين اثر رااما آن. كندمي
 قابليت هاناشود، انسگر داستان ديده مي طنز و كنايه كه در برخي جملات روايترغمبه

خوانيم كه تبديل دو قرن بعد يوتوپياي هاكسلي را مي. رسيدن به اين بهشت زميني را دارند
، غولي »علم«ي تصوير حكومت جديدي است بنام مدينة فاضلة هاكسل. به ديستوپيا شده است

 را در اين مدينه هاناو هاكسلي بسيار بدبينانه رنج انس. دهد را نيز شكل ميهاناكه روابط انس
. دهدنشان مي

برخلاف شعر و . اي برخوردار است از جايگاه ويژههجدهمو اما رمان كه در قرن 
 در »بورژوا« برخاسته از رشد طبقة جديدي بنام نمايشنامه، تنها شكل ادبي است كه نه تنها

 معنا به اينالبته . (شوداست، بلكه دربارة اين طبقه و براي اين طبقه نوشته ميقرناين 
ي هاناو باز برخلاف داست) .شود، رمان صرفاً اجتماعي محسوب مي18نيست كه رمان قرن 

ف را در قالب دنيايي قهرمانانه حماسي و عشقي قرون وسطي كه آمال و آرزوهاي طبقة اشرا
ست كه افكار و احساسات و در  ا، مردمي است و هدفش اين18كشد، رمان قرن تصوير ميه ب

اما با . را نشان دهد) معمولي در مقابل قهرمان(ي معمولي هانايك كلام زندگي روزمرة انس
. ل فلسفة روشنگري بدانيمثير از افكار حاكم بر جامعه و اصوأتتوانيم رمان را بيحال نمياين

كند در مقابل سعي ميكند ورمان نيز مانند شعر و طنز تفكر اخلاقي روشنگري را دنبال مي
هايي يافتة انساني را بنا نهد، الگوها و ارزشها و تضادهاي اجتماعي، الگوهاي كمالدرگيري

اگر  (هانارمانان اين رمقه. اند و بر مبناي اصول عقلاني استوار شدهرندكه ريشة مذهبي ندا
ي ساده، پاك و شريفي هستند كه در كوران هانا، انس) بگذاريمهاآنبتوانيم نام قهرمان بر 
�����(»بدوي نجيب«تعبير . شوند ذات پاك خود را حفظ كنندفساد جامعه موفق مي

��!� پاك  ذاتاًهانااين اعتقاد كه انس: گيرد نيز بر پاية همين اعتقاد شكل مي18 در قرن )��
ي اين هانادر برخي رم. كند را فاسد ميهاناهستند و اين دستاوردهاي تمدن است كه انس
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 هنوز هاآنبينيم كه دست تمدن جوامع غربي به اي را ميدوره، تصوير جوامع ساده و بدوي
شوند  مظهر سادگي، پاكي و معصوميت محسوب ميهاناهاي اين رمشخصيت. نرسيده است

.تر هستنده طبيعت نزديكو ب
خواهانه، در اين عصر بيش هاي آزاديثير اين تفكر جديد نسبت به انسان و ديدگاهأتحت ت

هايي هاي فراوان مسافرها، مسيونرهاي مذهبي و حتي نويسندهاز قرون گذشته شاهد نوشته
اختار ي بدوي و سهاناهاي انس خود به توصيف و تحسين خصلتهايهستيم كه در گزارش
هاي اثر دانيل دفو از نمونه) 1719 (رابينسون كروزوپردازند و رمان سالم جوامع بدوي مي

گرا مانند رمان پيكارسك نيز از علاوه بر اين، رمان طنز. شودبسيار خوب آن محسوب مي
 از تنوع خاصي برخوردارست و 18حال رمان قرن ر هاما به. استانواع برجستة ادبي اين دوره 

 بلكه در قالب ،كنديش آشنا ميهانا را نه تنها با شكل زندگي آن دوره با تمام نقصما
.كشدتصوير ميه هاي اين عصر را نيز بآلقهرمانانش ايده

ثير آن در ادبيات نئوكلاسيك أچه از اصول فلسفة روشنگري و تدر پايان با توجه به آن
خرين دورة تاريخ اروپاي غربي است كه در رسد كه روشنگري اگر نگوييم آگفتيم، به نظر مي

توان با اطمينان گفت كه آن دست يافتن بشر به حقايق هستي هدفي ممكن است، لااقل مي
اما در عين حال همين نگاه است كه به . ترين نگاه بشر در طول تاريخ فلسفه استخوشبينانه

وجود تواند با اتكا بهمييعني پارادوكسي كه . انجامد ميهجدهمپارادوكس فلسفي در قرن 
هاي هستي و انسان را ناديده بگيرد و در جهت اعتلا نظم و قانون حاكم بر جهان، محدوديت

 پارادوكسي كه موضوع و بافت اصلي آثار مشهوري در قرن ؛و نجات بشر از رنج گام بردارد
و اجتماعي در نظر خوانندة عصر حاضر، ادبيات اين قرن ادبياتي اخلاقي . شود ميهجدهم

تر اما در نگاهي عميق. آيد و در نتيجه محدود به مسائل اخلاقي و اجتماعي زمان خودمي
بينيم كه نويسندة نئوكلاسيك در تصوير خود از هويت انسان اصول و قوانيني را نشان مي
بنابراين خودبيني، تظاهر و ريا . و خواهد بوداست دهد كه هميشه در طبيعت انسان بوده مي
هايي هستند انديشي، پوچي و حقارت در طنزهاي سويفت، خصلتالكساندر پوپ يا مالآثار ر د

،هااين خصلت. اندكه فردي نبوده و با مسائل خاص يك جامعة انساني گره نخورده
تواند راحتي ميه هستند كه هميشه بشر از آن رنج برده و خواننده امروزي بي كلييهاخصلت
 و اين همان اصلي است كه ؛خود حس كند و با آن ارتباط برقرار نمايد را در وجود هاآن

.يك را هنوز زنده نگاه داشته استادبيات نئوكلاس
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